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حادثه ها

آخرین وضعیت پرونده خبرنگاران 
جان باخته در تصادف

وکیــل اولیای دم خانــواده «مهشــاد کریمی» و  �
«ریحانه یاســینی» گفــت: هنوز هیچ گونــه ابلاغیه 
رسمی از ســوی بازپرســی دادســرای نقده درباره 
پذیرش اعتراض مــا به نظریه کارشناســی دریافت 
نکرده ایــم. به گزارش ایســنا وکلای اولیای دم در پی 
دریافت نظریه هیئت ســه نفره کارشناسی از شعبه 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نقده 
مبنی بر صددرصد مقصر بودن راننده در وقوع حادثه 
واژگونی اتوبوس خبرنگاران، در مهلت مقرر قانونی 
به این حکــم اعتراض کردند. پرتــو برهانپور درباره 
واکنش نهادهای مسئول به این اعتراض اظهار کرد: 
هنوز ابلاغیه رسمی از سوی بازپرسی دادسرای نقده 
درباره پذیرش اعتراض ما به نظریه کارشناسی ابلاغ 
نشده است. در پیگیری های انجام شده مطلع هستیم 
پرونده نیابت به تازگی به نقده ارســال شــده است. 
شاید منتظر ارسال پرونده نیابت به نقده بودند و بعد 
اعتراض ما را به هیئت پنج نفره برای رسیدگی ارجاع 
دهند. او با بیان اینکه پرونده به شــعبه ۳ دادسرای 
عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران فرســتاده شــده 
بود که ویژه نیابت قضائی اســت تا اولیای دم محترم 
بتوانند شکایت کنند و خبرنگاران مصدوم به پزشکی 
قانونی معرفی شــوند، گفت: برخــی از خبرنگاران 
طول درمان داشتند و به پزشکی قانونی تهران برای 
این موضوع ارجاع داده شده بودند و این کار زمان بر 
بود. با اتمــام این مرحله و انجام نیابــت، پرونده از 
شعبه نیابت به تازگی به دادستانی نقده ارسال شده 
اســت. برهانپور ابراز امیدواری کــرد که با توجه به 
نگرانی اولیای دم و جریحه دار شــدن افکار عمومی 
در پی واژگونی اتوبوس خبرنگاران هر چه زودتر روند 
رسیدگی به این پرونده طی، مجرمان شناسایی شوند 

و به سزای اعمال شان برسند.

کودک گمشده
 به آغوش خانواده بازگشت

کودک مبتلا به مشکلات روانی که از خانه اش در  �
شرق تهران خارج و گم شده بود، در شهر  قدس پیدا 
شد و به آغوش خانواده بازگشت. سرهنگ غلامعلی 
انتظامی شهرستان  نعمتی آزاد، جانشین فرماندهی 
قدس، اظهار کرد: به دنبال تماس یکی از شهروندان 
با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ و اعلام گزارشی مبنی 
بر پیداکردن یک کودک مأموران به محل مد نظر رفتند 
و مشخص شد کودکی حدودا ۹ ساله دارای اختلالات 
روانی با حالتی بسیار نگران در جست وجوی والدین 
خود اســت؛ به همین دلیل او را بــه کلانتری منتقل 
کردند. او گفــت: این دختربچه به  دلیل مشــکلات 
روانی و اســترس شــدید هیچ گونه اطلاعات کمکی 
از محل سکونت یا مشخصات شناسنامه ای خود به 
مأموران ارائه نمی داد؛ از این رو مسئول واحد مشاوره 
و مددکاری و نیز تجســس کلانتری به جســت وجو 
در بانک های اطلاعاتی و ســامانه فقدانی های ناجا 
پرداختند و با ســرنخ های به دســت آمده مشــخص 
شد گزارش مفقودشــدن این کودک در کلانتری ۱۲۸ 
تهران نو ثبت شده است. سپس با همکاری مأموران 
کلانتری شــماره تماس والدین این کودک دریافت و 
اقدامات لازم به منظور احــراز هویت و طی مراحل 
قانونی انجام شد. این مقام انتظامی گفت: با مراجعه 
والدین و احراز هویت مشخص شد این کودک بدون 
اطلاع خانواده از خانه خــارج و با توجه به نزدیکی 
محل سکونتش به ایستگاه اتوبوس، سوار بر اتوبوس 
شــده و پس از رسیدن به پارک ســوار آزادی مجددا 
سوار اتوبوس های شــهرقدس شده و در شهرقدس 

پیاده شده است.

رخداد

مصدومیت ۱۵ نفر در آتش سوزی 
کارخانه فولاد تبریز

سخنگوی ســازمان اورژانس کشور از مصدومیت  �
۱۵ نفر در پی آتش سوزی در کارخانه فولاد غرب تبریز 
خبر داد. مجتبی خالدی در این باره اظهار کرد: ســاعت 
۱۰:۲۳ دیروز یک مورد حادثه آتش ســوزی در کارخانه 
فولاد غرب، بخش فوم سازی واقع در شهرک سلیمی 
تبریز، به سامانه ۱۱۵ اورژانس اطلاع داده شد. او ادامه 
داد: بلافاصله پــس از اطلاع اورژانس پنج دســتگاه 
آمبولانس به محل حادثه اعزام شــدند. ســخنگوی 
سازمان اورژانس کشــور گفت: این حادثه ۱۵ مصدوم 
داشــت که این افراد برای تکمیل روند درمان به مراکز 

درمانی اعزام شدند.

شهادت سرباز وظیفه به دست اشرار
یک ســرباز وظیفه در درگیری با قاچاقچیان هدف  �

گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید. شااحمد ساکی، 
فرمانده انتظامی نهاوند، اظهار کرد: ســروان وظیفه 
مهــدی رفیعی، ســرباز جان بر کف نیــروی انتظامی 
نهاوند، حین مأموریت بر اثر اصابت گلوله به شهادت 
رســید. او افزود: این شــهید عزیز پنجشنبه شب برای 
دستگیری یکی از سوداگران مرگ به خانه او وارد  شد 
که متأسفانه حین درگیری از ناحیه سینه مورد اصابت 

گلوله قرار گرفت. 

شــرق: مردی که دو نفر را به قتل رســانده و فردی دیگر را نیز هدف گلوله 
قرار داده بود، بعد از حدود یک سال فرار سرانجام در حلقه محاصره پلیس 

گرفتار و در درگیری با مأموران کشته شد.
تحقیقــات جنایــی درباره این پرونــده پس از آن آغاز شــد که مأموران 
پلیس شهرســتان شیراز باخبر شدند مردی هدف گلوله فردی ناشناس قرار 
گرفته و از پا درآمده است. کارآگاهان وقتی به محل حادثه رفتند، پی بردند 
این جنایت در برابر چشــمان فرزند پســر مقتول رخ داده و قاتل بلافاصله 
بعد از شــلیک های مرگ بار محل را ترک کرده و گریخته اســت. کارآگاهان 
بعد از بررســی های اولیه و جمع آوری ســرنخ های موجود به هویت قاتل 
پی بردند و فهمیدند او مردی به نام حمید اســت که به قصد انتقام جویی 
دســت به ســلاح برده اســت. اطلاعات موجود حکایت از آن داشــت که 
یکــی از نزدیکان حمید چندی قبل مرتکب قتل شــده و بعد از محاکمه با 
درخواست اولیای دم به مرگ محکوم شده بود. بعد از آن خانواده قاتل به 
تکاپو افتادند تا رضایت اولیای دم را جلب کنند اما اقدامات آنها ثمربخش 
نبود و د رنهایت قاتل به دار آویخته شــد. بعد از آن حمید که از اولیای دم 
مقتول اول کینه به دل گرفته بود، درصدد انتقام گیری برآمد و یکی از آنها را 

به کام مرگ کشاند.
افســران جنایی که توانســته بودند هویت و انگیزه قاتــل را فاش کنند، 
برای یافتن ردی از او تجســس های گســترده ای را انجام دادند و به هر کجا 
که احتمال داشــت متهم در آنجا پنهان شده باشــد، رفتند و از افرادی که 
ممکن بود خبری از حمید داشــته باشند، پرس وجو کردند اما ردی از متهم 
به دســت نیامد تا اینکه خبری تازه گزارش شــد. این بار مردی در شهرستان 

کوار اســتان فارس هدف گلوله قرار گرفته و به کام مرگ کشانده شده بود. 
این مرد نیز از اقوام همان مقتول پرونده اول بود و مدارک موجود در صحنه 
جرم و همچنین شــواهد دیگر حمایت از آن داشت که حمید بعد از کشتن 
یک نفر آرام نگرفته و دوباره دســت به ســلاح برده تا به انتقام جویی های 

خونین خود ادامه بدهد.
این گونه بود که تلاش ها برای یافتن حمید گســترده تر شــد اما متهم که 
از قبل برای جنایت هایش نقشــه کشیده بود، بدون اینکه ردپایی از خود بر 
جــا بگذارد، پنهان شــده بود تا اینکه چندی بعد بــار دیگر از مخفیگاهش 
بیــرون آمد تا باز هم خون به پا کند. او این بار ســر راه ســومین طعمه اش 
قرار گرفت و به محض اینکه این فرد به تیررس او رســید، اقدام به شــلیک 
کرد و گریخت. این بار مرد زخمی به ســرعت به بیمارســتان منتقل شد و با 
اینکه گلوله به نقطه حســاس و حیاتی بدن او اصابت کرده بود و وضعیت 

وخیمی داشــت، پزشــکان توانســتند در یک جراحی پیچیده وی را از مرگ 
نجات بدهند و به زندگی بازگردانند. به این ترتیب تعداد مقتولان روی همان 
عــدد دو متوقف ماند و بعد از آن دیگر خبری از حمید نشــد. این در حالی 
بود که در ســوی دیگر ماجرا کارآگاهان همچنان در تلاش بودند تا متهم را 
پیدا و دستگیر کنند. تحقیقات تخصصی پلیس بالاخره نتیجه داد و چند روز 
پیش مشخص شد متهم در ساختمانی مسکونی در شهر شیراز پنهان شده 
اســت. بعد از مأموران برای دستگیری این متهم وارد عمل شدند اما حمید 
که خیال تسلیم شــدن نداشــت، در برابر پلیس مقاومت کرد و همین کار او 

به قیمت جانش تمام شد.
دادســتان عمومی و انقلاب مرکز اســتان فارس با بیــان اینکه اقدامات 
ســریالی و مخل نظم و امنیت این قاتل خطرناک متواری در دو شهرســتان 
شــیراز و کوار باعث نارضایتی مردم در این دو حوزه قضائی شده بود، گفت: 
با پیشــنهاد دادستانی مرکز استان برای مدیریت این پرونده، کمیته مشترکی 
با حضور ســربازان گمنام امام زمان(عج)، پلیس آگاهی اســتان و نظارت 
معاون دادستان و سرپرست دادسرای جنایی و جرائم امنیتی شیراز تشکیل 
و پس از شناســایی محل اختفای وی در یک مجتمع مســکونی در شیراز با 
اقدام مقتدرانه پلیس آگاهی اســتان فارس برای دســتگیری وی و پس از 
مقاومت این قاتل متواری و شلیک متقابل وی به مأموران، این فرد شرور در 
درگیری با مأموران انتظامی به هلاکت رســید. مصطفی بحرینی گفت:  با از 
پای درآمدن این قاتل فراری گره دو پرونده قتل در شهرســتان های شیراز و 
کوار باز شــده و به اقدامات مجرمانه و جنایتکارانه وی که باعث نارضایتی 

مردم در این دو شهرستان شده بود، پایان داده شد.

مرگ جنایتکار فراری در درگیری با پلیس

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

انگلیسی- زیان دیده- از ملزومات خوشنویسی ۸- از 
مقام های کلیســایی- محفل- سبقت گرفتن در اینجا 
ممنوع اســت ۹- ســروش آســمانی- ناز و غمزه- 
حرف دهن کجــی ۱۰- داداش- وضع موجود- پا به 
سن گذاشــته ۱۱- زیان کردن- شنیده شده- فیلسوفان 

۱۲- عیــد ویتنامی ها- تحتانی- خــوراک ۱۳- نوعی 
گاو با شــاخ های بلند- از پوشاک مخصوص بانوان- 
رودی در فرانســه ۱۴- جورچین- شایستگی، لیاقت- 
طایفه ای از مغولان ۱۵- قابل حمل و نقل- ییلاقی در 

تهران- نام چند تن از پادشاهان فرانسه بود. 

افقی: 
 ۱- مــوی پیچیــده- تیره روز- تکــرار حرفی ۲- 
هافبــک میانی آلمانــی تیم فوتبــال رئال مادرید- 
نجات یافته ۳- ضربه ســر در فوتبال- گریســتن بر 
مرده- چیره شونده- نیتروژن ۴- اندیشمند- معنی 
و مفهوم- نویسنده فرانســوی رمان انسان وحشی 
۵- پیامبــر ایرانــی- اصلاح خرابــی ۶- خطی که 
بــا خط دیگــر زاویه قائمه بســازد- اضافه شــده- 
مجموعه تلویزیونی ۷- سرزنش- پسر کاوه آهنگر- 
در هر زمان ۸- پایتخت ایتالیا- کارگردان نام آشنای 
فیلم ارباب حلقه ها- درهم پیچیدن ۹- شغل وزیر- 
چراگاه- آنتن بشــقابی ۱۰- عبادتگاه مســیحیان- 
محل پیدایــش- نگین انگشــتر ۱۱- دامپزشــک- 
درگذشــته ۱۲- خوراکــی شــیرین از جوانه گندم و 
آرد- ناهنجاری اندک در وزن شــعر- جنگ نادرشاه 
و شــاه گورکانــی ۱۳- پس از مرحله قبل- اســب 
بارکش- یاری دهنده- باغ وحش خارجی ۱۴- شیوه 
حل مشکل- ســلطان جاده لقب این خودرو است 
۱۵- هریــک از اخلاط چهارگانــه طب قدیم- رهبر 
سرکوبگر شوروی سابق که پس از لنین قدرت را به 

دست گرفت- زاپاس 
عمودی: 

۱- مظنون- مایع آرایشــی خوشــبو- از اجزای 
پوششــی گل ۲- نیکویی- متــداول- زندگانی ۳- 
حرف جر عربی- بیش- ســزاوار ۴- تأخیر- نورگیر 
آپارتمان- ویتامین انعقاد خون ۵- فراوانی- واحد 
 اندازه گیــری وزن الماس- گلی ســفید و خوشــبو 
۶- خانــه بزرگ- ســرزنش- دربندکردن ۷- ضمیر 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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شــرق: هیئت عمومی دیــوان عالی کشــور حکم بر 
قصاص مردی داد که متهم اســت همســرش را یک  

هفته شکنجه کرده و باعث مرگ او شده است.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا، دی ســال ۹۵ مــرد 
ســالخورده ای به نام داود با اورژانس تماس گرفت و 
کمک خواست. مأموران اورژانس دقایقی بعد به خانه 
مرد ســالخورده رفتند و با جنازه همســر ۵۵ساله این 
مرد به نام مهری روبه رو شدند که آثار سوختگی روی 

بدن و پاهای او نمایان بود.
به  ایــن  ترتیب پلیس در جریان قرار گرفت و جنازه 
در حالــی به پزشــکی قانونی منتقل شــد که داود به 
مأموران پلیس گفت: همســرم بیمار بود و پیوند کلیه 
شده بود. من به شــوخی به پایش لگد زدم، اما چون 
مدتــی قبل تصادف کرده و پایش شکســته بود، گفت 
قادر به حرکت نیســت. من همسرم را به حمام بردم 
و شــیر آب داغ را بــاز گذاشــتم تا شــاید آب داغ درد 
پای همســرم را بهبود دهد، امــا ۱۰ دقیقه بعد وقتی 
با فریادهای همســرم به حمام برگشتم، متوجه شدم 
همسرم داخل وان گرفتار و با آب داغ دچار سوختگی 
شده اســت. من از مهری خواستم او را به بیمارستان 
برســانم، ولی قبــول نکــرد. او خــودش در خانه به 
ســوختگی ها پماد می زد تا اینکه دو هفته بعد از این 

ماجرا سر کار بودم که پسرم تماس گرفت و گفت حال 
مادرش بد شده است. وقتی به خانه رسیدم، همسرم 

جان سپرده بود.
وقتی پزشــکی قانونــی علت فوت زن میانســال 
را ســوختگی درجــه ســه اعلام کــرد، علیــه داود 
کیفرخواست صادر و پرونده اش به دادگاه کیفری یک 
استان تهران فرســتاده شد. در جلسه رسیدگی به این 
پرونده که در شــعبه هفتم دادگاه کیفری یک اســتان 
تهران برگزار شد، ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست 
را خواند و برای داود به جرم قتل عمد اشــد مجازات 

را خواست.
ســپس متهم به دفــاع پرداخــت. او گفت: من و 
مهری ۲۹ ســال با هــم زندگی کردیم. مــن قبل از او 
همســری داشــتم که بعد از جدایی از همسر اولم با 
مهــری ازدواج کــردم. ما زندگی خوبی داشــتیم، اما 
صاحب فرزند نشدیم تا اینکه با کمک پزشکان صاحب 
پســری شــدیم که حالا ۱۲ ســال دارد. من بازنشسته 
بودم و حقوق بازنشســتگی کفاف مخــارج زندگی را 
نمی داد. به  همین  خاطر از صبح تا دیروقت به حوالی 
حــرم عبدالعظیم می رفتم و با ترازوی وزن کشــی کار 

می کردم.
پیرمرد ادامه داد: پســرم می گفت باید به مدرســه 

غیرانتفاعــی بــرود و چــون نمی توانســتم در مقابل 
خواســته هایش پاســخ منفی بدهم، قبول کردم. من 
مجبور بودم تا نیمه شب کار کنم، ولی از این وضعیت 
شکایتی نداشتم. تنها مشــکلم با همسرم این بود که 
همیشه بدون اجازه از جیبم پول برمی داشت. او مدتی 
بود به من مشکوک شده بود، اما بارها به او گفته بودم 
می تواند به حوالی حرم بیاید و من را در حال کارکردن 

در گوشه خیابان ببیند.
متهــم گفت: آخرین بار ۸۰۰ هزار تومان روی تخت 
پسرم گذاشته بودم تا آن را با خودش به مدرسه ببرد، 
ولی وقتی پســرم از خواب بیدار شد، گفت پولی روی 
تختش نبوده اســت. آنجا بود که فهمیــدم بار دیگر 
همســرم پول را برداشته است. من به مهری اعتراض 
کردم. مدتی بود به همسرم مشکوک شده بودم و فکر 
می کردم بــرادرش برایش مواد مخدر می آورد و او به 
کراک معتاد شده است. وقتی این موضوع را به مهری 
گفتم، عصبانی شــد. او از نارســایی کلیه رنج می برد 
و مدتی قبل پیوند کلیه شــده بــود و همان  موقع هم 
تصادف کرده و پایش شکســته بــود . من که عصبانی 
بودم، لگدی به پای مهری زدم. پای مهری به شــدت 
درد گرفتــه بود. به  همین  خاطــر او را به داخل حمام 
بردم و داخل وان گذاشتم. فکر می کردم آب داغ باعث 

بهبود درد پایش می شــود، ولی مهری فریاد کشــید و 
گفت پایــش به خاطر داغ بودن آب ســوخته اســت. 
همان  موقع آب را بستم و خواستم او را به بیمارستان 
برسانم، ولی قبول نکرد. موقع خروج از حمام هم سر 

مهری ناخواسته به دیوار خورد و حالش بد شد.
داود گفــت: چند روز از این ماجرا گذشــت. مهری 
به آثار ســوختگی پماد می زد تا بهتر شود، اما آخرین 
روزی کــه بــرای کار از خانه بیرون رفته بودم، پســرم 
تماس گرفــت و گفت حال مادرش بد اســت. وقتی 
به خانه رســیدم، متوجه شدم مهری نفس نمی کشد. 
با اورژانس تماس گرفتم و متوجه شــدم جانش را از 

دست داده است.
بعــد از گفته های متهــم، وی از ســوی دادگاه به 
قصاص محکوم شــد، اما رأی صــادره در دیوان عالی 
کشور نقض و متهم یک  بار دیگر در شعبه ۵ محاکمه 
و به قصاص محکوم شد که باز هم رأی صادره نقض 
شــد، اما با توجه به اینکه شــعبه هم عرض و دیوان  
عالــی هر دو بر نظر خود اصرار کردند، هیئت عمومی 
دیوان عالی کشــور که متشــکل از همه قضات دیوان 
عالی اســت، رأی صادرشده را مورد بررسی قرار داد و 
قصــاص را تأیید کرد. به  این  ترتیــب متهم در صورت 

عدم جلب رضایت اولیای دم پای چوبه دار می رود.

شرق: مــردی که متهم است یک زن را مورد آزار و اذیت 
قرار داده، در دادگاه کیفری اســتان تهــران یک  بار دیگر 

محاکمه می شود.
به گــزارش خبرنگار ما، یک  ســال قبل زنــی به نام 
پوپک به پلیس آگاهی تهران رفت و از مردی که دوست 
همســرش بود، شکایت کرد و مدعی شــد این مرد او را 

آزار داده است.
با این شــکایت، مأموران پلیس به بررسی پرداختند 
و پرونده برای رســیدگی به شــعبه ششم دادگاه کیفری 
یک اســتان تهران فرســتاده شــد. زن جوان در جلسه 
تحقیق گفت: من چند ســال اســت با همســرم زندگی 
می کنم و مشــکل خاصــی با او ندارم. اگر چه همســرم 
مردی  کم عاطفه است، ولی به خاطر فرزندم با او زندگی 

می کنم.

این زن ادامه داد: مدتی قبل دوســت همســرم را در 
خیابان دیدم. او از من خواســت سوار ماشینش شوم تا 
مرا به خانه مان برساند. من که به این مرد اعتماد داشتم، 
سوار ماشینش شدم، اما او حرف های نامربوطی زد و به 
من پیشنهاد داد تا با او رابطه برقرار کنم. من قبول نکردم 
و از او خواستم من را مقابل خانه مان از ماشین پیاده کند.
این زن ادامه داد: وقتی به مقصد رسیدیم، من با کلید 
در خانه را باز کردم تا وارد شــوم، اما هنوز همه وسایلی 
را که خریه بودم، داخل خانه نگذاشــته بودم که یکباره 
مرد جوان را پشــت سرم  دیدم . او با یک قبضه کلت من 
را تهدیــد به مرگ کرد و به داخل خانه هل داد. او گفت 

اگر به خواسته سیاهش تن ندهم، مرا می کشد. او بدون 
توجه به التماس هایم، من را آزار داد و ســپس خانه  ما 
را تــرک کرد. من از ترس شــوهرم ایــن راز را پنهان نگه 
داشــتم، اما پس از مدتی همســرم از اوضاع روحی من 
و پیامک هایی که بین من و دوســتش رد و بدل شده بود، 
به ماجرا پی برد و من را از خانه بیرون کرد. حالا شوهرم 
حتی اجــازه نمی دهد فرزندم را ببینــم. من که حالا به 
چنین سرنوشتی دچار شده ام، آمده ام تا از آن مرد شکایت 

کنم و برایش اشد مجازات را می خواهم .
به  دنبال اظهارات این زن، متهم بازداشت شد، اما زن 
جوان را دروغگو خواند. این مرد پای میز محاکمه ایستاد 

و گفت: شاکی می خواست با من رابطه داشته باشد، اما 
چون قبول نکردم چنین شکایتی را علیه من مطرح کرد 

تا آبرویم را ببرد.
بــه  دنبــال اظهارات این مــرد، وی از اتهــام آزار زن 
جوان تبرئه شــد، اما با اعتراض شاکی، پرونده در دیوان 
عالی کشور تحت رســیدگی مجدد قرار گرفت و قضات 
عالی رتبــه حکم تبرئــه مــرد را نقض و اعــلام کردند 
لازم اســت تحقیق دربــاره ادعای زن جــوان تکمیل و 
تماس های تلفنی و پیامک های رد و بدل شده بین این زن 

و مرد بررسی شود.
به  این  ترتیب پرونده به شــعبه هم عرض فرســتاده 
شــد تا مرد جوان این  بار در شــعبه پنجم دادگاه کیفری 
یک اســتان تهران از خود دفاع کند و تکلیف این پرونده 

مشخص شود.

حکم مرگ براى مردى که به قتل همسرش متهم شد

شکایت از دوست شوهر به اتهام آزار

آقای رئیس جمهور 
«جمهوری شده؟»

جناب آقای رئیس جمهور! «اووی جمهوری شــده»؛ 
یعنی دعــوای آب در ایران تازگی نــدارد؛ یعنی بحرانی 
ناگهانی و بدون هشدار قبلی نیست و موضوع هم به این 
دولت و دولت قبل مربوط نمی شود. در این حوزه هم همه 
با هم در این «جمهوری!» شــدن سهم دارند و البته حل 
قطعی آن به شــما رسیده است. جدال آب در جاهایی از 
دنیا هم بوده و هست. تجربه انباشته زیادی درباره مدیریت 
این بحران فراگیر و خطرساز در کشورهای دیگر هم وجود 
دارد. آنچه پیداست، تصمیم سازان و تصمیم گیران در اکثر 
دولت ها، بیش  و پیــش از آنکه مجموعه منافع ملی در 
حوزه آب را در نظر بگیرند، خواسته یا ناخواسته مطالبات 
قومی و منطقــه ای را دیده اند. دلیلش؟ از روز روشــن تر 
جلوی روی شماســت. به قول خودتان فرصت آزمون و 
خطا نیســت، همین امروز هم دیر شده است. دیگران به 
هر دلیلی نمی توانســتند یا نخواستند، اما شما می توانید. 
اول اینکه کمیته ای فرادولتی با حضور کارشناسان خبره 
بین المللی و دلســوزانی از کشــور که نه وکیــل و و وزیر 
بوده انــد و نه قصــدش را دارند، انتخاب کنیــد. در زمره 
مقامات نبوده باشند از این جهت که هر کاری بلد بوده اند، 
کرده اند و نتیجه اش شده اینکه به عنوان ۱۰ ابربحران اول 
کشور جلوی رویتان است. از آن جهت قصدش را نداشته 
باشند که در میانه کار قول و وعده ای به شهر یا منطقه ای 
ندهند و ســر آب را ناغافل کج نکنند. مسئولیت مستقیم 
حضور کارشناســان بین المللی را هــم بعد از تحقیقات 
مفصل امنیتــی خودتان و رئیس قــوه قضائیه بر عهده 
بگیرید تا به سلامت بیایند و مشورت بدهند و به سلامت 
بروند. دوم اینکه به دوســتانی که از تریبون های مختلف، 
به جای به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم، با تک تک 
کلماتشان آتش تنش را تندتر می کنند، توصیه اکید کنید 
روزه سکوت بگیرند یا نســخه مردم داری برایشان تجویز 
کنید. تجربه نشان داده سکوتشان آرام بخش تر است. آقای 
رئیس جمهور! خلاصه «جمهوری» شده و لطفا تا دیرتر 

نشده کاری بکنید.

ادامه از صفحه اول


